
الكُلى هاى اسكارى

ــه تمام  � ــعى كرده ب ــال س ــكار امس آكادمى اس
گزينه هاى ممكن براى بهترين بازيگر مرد توجه نشان 
دهد و فارغ از ژانر فيلم ها صرفا به ايفاى نقش ها توسط 
بازيگران آن توجه نشان دهد. در فهرست نامزدهاى 
بهترين بازيگرى مرد نام هاى دنيل دى لوييس، بردلى 
كوپر، دنزل واشنگتن، هيو جكمن و يواكين فونيكس 

به چشم مى خورد. 
ــل دى لوييس» كه  ــورد نامزد كردن «دني در م
حرفى نمى شود زد. ظاهرا در دهه اخير، نامزد شدن 
ــوارد بردن جوايز بازيگرى براى «مريل  و در اغلب م
استريپ» و «دى لوييس» حكم وحى منزل را پيدا 
كرده. بعضى وقت ها خودشان هم از اين همه توجه 
ــن هم على رغم اينكه فيلم  تعجب مى كنند. پس م
ــازى «دى لوييس»  ــت ندارم و ب «لينكلن» را دوس
ــت  ــره اين يادداش ــم، او را از داي ــين مى كن را تحس
ــم به دليل كار  ــرون مى گذارم. «هيو جكمن» ه بي
سختى كه در طبيعى جلوه دادن شخصيت ماندگار 
ــور هوگو» آن هم به روش موزيكال (كه البته  «ويكت
ــكار نويد اين را مى داد  اجراى جكمن در مراسم اس
كه ماحصل كارش در بينوايان بى نقص باشد) پيش 
ــته تا اينجاى كار دستمزد خود را از اعضاى  رو داش

آكادمى گرفته است. 
«بردلى كوپر» هم پديده چند سال اخير هاليوود 
ــت كه با هوشمندى و انتخاب هاى درست پله ها  اس
ــم در ايفاى نقش  ــى بالا آمده و كم ك ــد تا يك را چن
نويسنده ها تخصص پيدا كرده است. هوشمندى او در 
اين نكته نهفته است كه اغلب به دنبال فيلمنامه هايى 
مى گردد كه بتواند نقش اصلى آنها را ايفا كند. سپس 
حقوق اثر را مى خرد و در توليد فيلم شريك مى شود. 
اين نكته اى است كه كمتر در بازيگران جديدالورود 
هاليوودى به چشم مى خورد. بازى «كوپر» در فيلم 
ــت و بى تكلفى است  ــيلور لينين» بازى يكدس «س
ــا «جنيفر لورنس»  ــه البته در اكثر دوئت هايش ب ك
تحت تاثير او قرار دارد. با توجه به اينكه ربودن اسكار 
ــط «كوپر» بعيد به نظر مى رسد ظاهرا آكادمى  توس

خواسته مهر تاييدى بر روند حرفه اى او بگذارد. 
ــته، هر دو براى ايفاى  اما... دو نامزد ديگر اين رش
ــكار شده اند كه اين اتفاق  نقش يك الكلى نامزد اس
ــت. البته اسكار همواره روى  در نوع خودش بديع اس
ــى چون بيمارى  ــى به نقش هاى بانقاط ضعف خوش
ــس در فيلادلفيا)، عقب افتادگى ذهنى يا  (تام هنك
ــت گامپ)، نابينايى  ــمى (تام هنكس در فارس جس
(جيمى فاكس در رى) و حتى همين موضوع اعتياد 
ــج در ترك كردن لاس وگاس)  به الكل (نيكلاس كي
نشان داده اما اين اولين بارى است كه دو بازيگر يك 
ــان را بازى كرده اند و هر  نقش با تعاريف اصلى يكس
ــكار در يك دوره شده اند.  دو نامزد دريافت جايزه اس
ــنگتن» جز در يكى دو صحنه به شدت  البته «واش
درونگرايانه به ايفاى نقش خود پرداخته و لايه هايى 
ــخصيت يك خلبان الكلى در مظان اتهام را به  از ش
نمايش مى گذارد كه كمتر بازيگرى تا به حال موفق 
ــو «يواكين  ــده است. از آن س ــان دادنش ش به نش
ــر اين روند حرفه اى  فونيكس» كه به عقيده من اگ
ــانه را نداشت خيلى زودتر از  سرخوشانه و بازيگوش
ــب اسكار شده بود، با يك كاهش  اينها موفق به كس
وزن وحشتناك (پس از شبهه مستند عجيب كيسى 
ــز را بازى  ــن و برون ري افلك) نقش يك الكلى خش
ــات، كليت فيلم و بازى ديگر  مى كند كه اكثر لحظ
بازيگران چون «سيمور هافمن» و «ايمى آدامز» كه 
خود غول هاى بازيگرى اند را تحت تاثير قرار داده است. 
مقايسه طراحى بازى اين دو مى تواند بسيارى از مبانى 
تئورى بازيگرى اعم از تفاوت بازى درونى و بيرونى را 

براى علاقه مندان به اين حرفه روشن تر سازد. 
به هرحال اگر امسال داوران از خير جايزه دادن به 
«دنيل دى لوييس» بگذرند، هنوز هم براى انتخاب 

بهترين بازيگر راه دشوارى را در پيش دارند. 

يادداشت هاى يك ديوانه

كارتون خواب

سفر نامه ناصري

پاوه نژاد براى زلزله زدگان 
نمايشنامه مى خواند

در ادامه سلسله نشست هاى نمايشنامه خوانى به نفع  �
زلزله زدگان خراسان جنوبى، روز شنبه پنجم اسفند، الهام 
ــاژ» را به همراه گروه  ــنامه «قضيه متران پ پاوه نژاد نمايش
ــنامه خوانى كه  بازيگرانش اجرا خواهد كرد. در اين نمايش
ــان جنوبى  ــد حاصل از آن براى قربانيان زلزله خراس عواي
ارسال خواهد شد، سيروس ابراهيم زاده، حسن پورشيرازى، 
كامبيز بنان، مهدى عبادتى، پريزاد سيف و پدرام خيرابى، 
پاوه نژاد را همراهى خواهند كرد. اين مراسم ساعت 20 در 
ــباران واقع در سيدخندان، خيابان جلفا  فرهنگسراى ارس

برگزار خواهد شد. 

رويداد

نقشه سه ميليارد  دلارى مغز انسان
ــا» در حال برنامه ريزى  � گروه علـم: دولت «اوبام

ــى  ــاله اى جهت بررس ــراى پژوهش علمى 10 س ب
ــه جامع از  ــان و ساخت يك نقش عملكرد مغز انس
ــروژه ژنوم  ــبيه به پ ــت تا چيزى ش فعاليت آن اس
ــه فعاليت مغز،  ــان را براى مغز ايجاد كند. نقش انس
ــازمان هاى فدرال، بنيادهاى  يك همكارى ميان س
خصوصى و دانشمندان ارشد آمريكاست. طرفداران 
اين پروژه اميدوارند پژوهش كامل درباره مغز انسان 
اطلاعات بيشترى ارايه كند تا از آن براى درك بهتر 
ــه درمان بيمارى هايى  بيمارى هاى مغزى، كمك ب
ــون و حتى كمك به پيشرفت هوش  مانند پاركينس
مصنوعى استفاده شود. برخى ديگر از صرف بودجه 
زياد روى يك پروژه انتقاد كردند و مدعى شدند اين 
ــات اين پروژه  ــنى ندارد. جزيي پژوهش اهداف روش
ــده، اما قرار است اين پژوهش نيز در  هنوز نهايى نش
ــنهادى «باراك اوباما»، ذكر شود. نقشه  بودجه پيش
ــان است. در پروژه  جامع مغز مشابه پروژه ژنوم انس
ژنوم انسان، تمام ژن هاى DNA انسان را ثبت كرده 
كه در سال 2003 و با صرف 3/8 ميليارد دلار تكميل 
ــه مغز نيز قطعا با هزينه ميليارد دلارى به  شد. نقش
پايان خواهد رسيد. «باراك اوباما» در سخنرانى هفته 
گذشته درباره وضعيت كشور، اين پژوهش را نمونه اى 
از بهترين ايده ها  توصيف كرد كه دولت بايد در آنها 
سرمايه گذارى كند. «اوباما» گفت: «امروز دانشمندان 
ما در حال نقشه بردارى از مغز انسان براى دستيابى 
ــتند.» وى  به روش درمانى براى بيمارى آلزايمر هس
ــا در حال توليد داروهايى براى  ــه افزود: «آنه در ادام
بازسازى اندام آسيب ديده و ساخت مواد جديد براى 
توليد پيل هايى با قدرت 10 برابر هستند. اكنون زمان 
آن است كه سرمايه هاى كارساز را در علم و نوآورى 

به كار ببريم.»

آكادمى

گردشي در«دهسلم» و «دهسيف»در خراسان جنوبي

يك روز با افسانه دو برادر
 كيوان زرگرى

cartoononline.persianblog.ir 

ــتى؟ يعنى چى تو رو سر شوق  تو چه جور آدمى هس
مى آره؟ اصلا بگذار جور ديگرى بگويم؛ «اگه قرار باشه وقت 
كافى براى سفر داشته باشى، كجا حالت رو عوض مى كنه؟ 
اگه مى خواى بگى چند روز استراحت در يك هتل مجلل و 
شب و روز غذاهاى منو رو انتخاب كردن، پس ديگه سراغ 
جمله هاى بعد نرو.» از اينجا به بعد مال آن اهل سفرهايى 
ــاب در دل طبيعت  ــت كه دنبال انتخاب لحظه هاى ن اس
ــتن زمان بهانه است.  ــتند. براى آنها دورى راه و نداش هس
ــان را هرطور كه هست مى رسانند. پس  اين آدم ها خودش
ــت.  اگه پا به پا دارى مى آيى، بدان مقصد ما يك روستاس
ــايد باورت نشود  ــفر كنيم. ش مى خواهيم تو را هم همس
ــتا نه تنها خودش شبيه يك افسانه است كه  اما اين روس
ــتان خراسان جنوبى، اسم روستاى«دهسلم»  هر جاى اس
ــت كه مى گه  ــانه هس را بياورى به تو مى گويند: «يه افس
ــيف» كه در دل  ــلم» و ديگرى«س دو برادر بودن يكى«س
ــن و قرار مى گذارن كه اگر به نقطه خوش  كوير گم مى ش
ــيدن يك آبادى بسازند. حالا پس از گذر  آب و هوايى رس
ــلم» در دروازه كوير لوت قرار گرفته  زمان، روستاى«دهس
و«دهسيف» كمى آن طرف تر حوالى كوير شهداد در استان 

كرمان.»
حالا برگرديم به واقعيت و اينكه چطور مى توان لحظات 
بكر حضور در نگين سبز روييده در دل كوير را تجربه كرد. 
فقط كافى است، خودت را به خراسان جنوبى و مركز آن 
بيرجند برسانى. بعد با طى 200 كيلومتر يعنى حدود دو 
ساعت رانندگى به شهرستان نهبندان و سپس با پشت سر 

ــتاى دهسلم برسى.  ــتن 80 كيلومتر ديگر به روس گذاش
ــختى نيست. در  ــلم كار س نگران نباش. پيدا كردن دهس
ــتن و هم مردم محلى  نهبندان، هم تابلوها ياريگرت هس
ــان جنوبى. وقتى با طى مسيرى  مهربان و خونگرم خراس
ــك و بيابانى پا به روستاى دهسلم مى گذارى باورت  خش
ــد. رديفى از  ــه دل كوير باش ــود كه اينجا وصل ب نمى ش
ــلام  ــربازهاى در حال س ــل، همانند س ــاى نخ درخت ه
نظامى، به استقبالت مى آيند. بعد در حالى كه پا بر زمينى 
مى گذارى كه همانند كوير از شن ريزه ها پوشيده شده، به 
سوى خانه هاى خشتى با سقف هاى خميده و گنبدى شكل 
ــوى. اين زمين و حس اتصال به  اين روستا نزديك مى ش
ــلم هم همراه  ــان كوچه پس كوچه هاى دهس طبيعت مي
ــت و اين تويى كه بايد«همه تن چشم شوى» و تنها  توس
ــردم مهربان، خونگرم و ميهمان نواز اينجا در  ببينى و با م
پوششى رنگارنگ و محلى، ارتباط برقرار كنى. راستى يادت 
ــت و گذار ميان نخلستان ها، كوير بكر  باشد علاوه بر گش
ــته كمى آن طرف تر از  نهبندان با رمل هاى بلند و برافراش
روستا و خانه هاى محلى به همراه آغل هاى چسبيده به آن 
مى توانى از قنات دهسلم در ورودى روستا كه اهالى آن را 
به استخر رو باز زنانه و مردانه تقسيم كرده اند هم استفاده 
كنى. اينجا حس غربت ندارى، خيلى زود با دست هاى گرم 
و نگاه مردمان اين روستاى افسانه اى آشنا مى شوى، آن قدر 
ــريع كه سبدهاى حصيرى و ظرفى پر از خرما كه تنها  س
راه معيشت شان است را پيش رويت مى گذارند و مى گويند: 
ــلم  «نمك نداره!» مى دانم دل كندن از طبيعت بكر دهس
خيلى سخت است اما چاره اى نيست. متاسفانه اينجا هنور 
اقامتگاهى حتى به صورت خانه هاى محلى هم وجود ندارد، 
ــتان«نهبندان» يا«بيرجند»  پس ناچارى دوباره به شهرس
ــلم افسانه اى در يكى از  ــب را با روياى دهس برگردى و ش

مراكز اقامتى سپرى كنى. 

«قاقا» روى دست مرادى كرمانى ماند
ــوى هوشنگ مرادى  كرمانى و در شوراى كتاب كودك،   ايسـنا: جايزه ادبى «قاقا» كه از س
چندسالى است بنيان نهاده شده، امسال هم مانند سال هاى پيش به هيچ كتاب طنزى نرسيد. 
وي گفت: پنج سال پيش من به شوراى كتاب كودك پيشنهاد دادم كه جايزه اى با نام «قاقا» 
شكل بگيرد كه به بهترين كتاب طنز ايرانى كه براى كودكان و نوجوانان نوشته شده است، 
داده شود. آن زمان كه سكه ارزان بود، دو سكه طلا هم به عنوان هديه اين جايزه ادبى به شورا 

دادم كه بعد از گذشت پنج سال هنوز اين دو سكه در گاوصندوق شوراست . www. sharghdaily.ir
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بچه هاى گردان پاى خاكريز نشسته بودند و انتظار 
ــود. نفس ها  ــيدند تا معبر ميدان مين باز ش مى كش
ــاده بود و مرتب از  ــينه حبس بود. كار عقب  افت در س
فرماندهى تماس مى گرفتند، چرا معبر باز نمى شود. 
ــام توان تلاش  ــاى تخريب  چى با تم ــا اينكه بچه ه ب
مى كردند، اما فرصت به سرعت از دست مى رفت. باباعلى 
ــپيده  ــاد مى زد: «يا لا وقت داره مى گذره.» اگر س فري
ــد. باز نشدن معبر هم باعث  سرزند كار دشوار مى ش
مى شد، نيروهايى كه از خط هاى ديگر حمله كرده اند، 

دچار مشكل شوند، اگر ما پيشروى نمى كرديم و پشت 
ــمن به راحتى  ــديم، دش ميدان مين زمين گير مى ش
ــتور رسيد هر  آنها را قيچى مى كرد. از فرماندهى دس
كارى مى توانيد بكنيد تا ميدان مين باز شود. باباعلى 
كه سن و سالش از بقيه بچه ها بيشتر بود به فرمانده 
عمليات گفت: «نگران نباشين تا ده  دقيقه ديگه راه باز 
مى شه»، ما بهت زده او را نگاه مى كرديم. در اين فرصت 
ــت. باباعلى گفت:  كم امكان چنين كارى وجود نداش
«راهى نيست يه نفر بايد داوطلب شه و ميدون مين رو 
پاك كنه.» حرف باباعلى كاملا روشن بود. يك نفر با 
گذشتن از جان خودش بايد ميدان مين را باز مى كرد. 
ــد و بعد همه دست ها بالا رفت.  ــكوت ش لحظه اى س

ــاند و مى گفت:  هر كس خودش را به باباعلى مى رس
«من!...» باباعلى نمى توانست انتخاب كند. گفت: «وقت 
داره مى گذره قرعه كشى مى كنيم.» باباعلى يك كلاه 
ــفيدى را تكه تكه كرد و با قلمى  آهنى آورد و كاغذ س
روى آنها اسامى بچه ها را نوشت. بعد آنها را ريخت توى 
ــا را صدا زد تا كاغذى را از  كلاه آهنى و يكى از بچه ه
داخل كلاه آهنى بردارد. محسن جلو رفت و دست كرد 
ــينه حبس شده بود.  توى كلاه آهنى. نفس ها توى س
ــى از ما بچه ها با ميل خودش  ــد از آن انتخاب، يك بع
پرمى كشيد. محسن كاغذ را برداشت مى خواست آن 
ــت: «نه خودت بخوان.»  ــد به باباعلى كه او گف را بده
خودش خواند. همه شوكه شدند. قرعه به نام باباعلى 

افتاده بود. هر كس به طرف او مى رفت و در آغوشش 
مى كشيد از او حلاليت طلبى مى كرد و مى خواست تا 
ــفاعتش را كند. باباعلى به ميدان مين زد. آسمان  ش
ــده بود. او با تمام توان سيم تله هاى  پر از نور و دود ش
ــيد و ميدان را پاك مى كرد. تمام  انفجارى را مى كش
بدنش پر از تركش شده بود اما انگار چيزى نمى فهميد. 
ــيم هاى  ــيد و س ــينه خيز خودش را جلو مى كش س
ــيد و صداى انفجارى دشت را پر  باقيمانده را مى كش
مى كرد. اندكى سپيده زده بود كه ميدان مين باز شد و 
همه با فرياد ياحسين از خط گذشتند. هر كس از كنار 
باباعلى مى گذشت، اشك در چشم  هايش حلقه مى زد. 
وقتى عمليات پيروز شد و سپيده زد، محسن كاغذهاى 
قرعه كشى را از جيبش بيرون آورد نام هيچكس به جز 

باباعلى روى كاغذها نبود. 

سال هشتم

وقتى سپيده زد 

ــتكش هايش به هيچ وجه چشمگير نيستند-  دس
ــتند و هيچ آراستگى اى ندارند، به جز دور  سفيد هس
مچ، كه يك گره ابريشمى مهره كوچكى را نگه داشته 
است - اما به هر حال فروشنده زن به دستكش ها خيره 

شده است. 
- «مى تونم كمكتون كنم؟»

- «بله، ولى هنوز نمى دونم چى مى خوام.»
ــگك دستكشش بازى مى كند و به پايين  زن با س
ــترى اش با يك گره  نگاه مى كند. موهاى بلوند خاكس
ــوى جمع شده اند و كت و دامن خاكسترى اش  فرانس

دوخت بسيار عالى اى دارد. 
- «اجازه بديد اين عطر رو پيشنهاد كنم. اين روزا 
ــر و نوار باريك  ــه عط خيلى فروش كرده.» يك شيش

كاغذى را به زن مى دهد. 
زن شيشه عطر را مى گيرد. نوك انگشت اشاره اش 
به آرامى روى لبه شيشه حركت مى كند. مچ دستش را 
كج مى كند و بالا مى برد تا نور روى شيشه بيفتد و چند 
ثانيه اين وضعيت را حفظ مى كند. بعد شيشه عطر را به 

فروشنده برمى گرداند. 
- «نه. بوى هويج مى ده.»

- «اوه، خب. اين يكى چى؟»
ــه عطر را پس مى گيرد و شيشه  ــنده شيش فروش
ــه دوم را بين انگشت  ديگرى به او مى دهد. زن شيش
اشاره و شستش نگه مى دارد و سه انگشت ديگر را به 
آرامى پشت آن بالا و پايين مى برد. سايه انگشت هايش 

روى شيشه مى لغزند. 
- «بوى آب دريا مى ده. خوشم نمى آد.»

فروشنده شيشه عطرى را كه شبيه يك خانه است 

به او مى دهد، شيشه اى را كه شبيه يك تكه بلور است، 
بعد شيشه عطرى را كه ممكن است آدم با بطرى هاى 
كنار ساحل اشتباه بگيرد و بعد باز شيشه عطر ديگرى 
ــت كه سخت بتوان تصور  كه آن قدر بلند و باريك اس
كرد مايعى از آن عبور كند. هر بار، زن انگشت هايش 
ــد، مكث مى كند و بعد عطر را  ــرار مى ده را دور آن ق
پس مى دهد و به زن فروشنده مى گويد كه چه بويى 

مى دهد. 
- «علف.»
- «آهن.»
- «ناخن.»

ــه اى را از گوشه ويترين برمى دارد  فروشنده شيش
ــه عطر استوانه اى است، صاف و  و به او مى دهد. شيش
ــمت عطرپاش آن همرنگ فولاد است. با  بى رنگ؛ قس
دست راستش شيشه را كج مى كند و مايع شفاف را كه 
جلو و عقب مى رود، تماشا مى كند. شيشه را در دست 

چپش مى گذارد و انگشت هايش را دور آن مى بندد. 
- «خودشه.»

فروشنده به زن نگاه مى كند: «چه بويى مى ده؟»
زن آشفته و بى تاب به نظر مى رسد: «خب، البته، 
بوى تفنگى كه در بيابان شليك مى شه.»بعد از حساب 
كردن قيمت عطر، زن فروشنده جعبه را در دستمال 
ــاك كوچكى  كاغذى نازكى مى پيچد و آن را درون س

مى گذارد و به زن مى دهد. 
- «متشكرم، خانوم. باز هم به ما سر بزنيد.»

- «عصر به خير.» وقتى از مغازه بيرون مى رود، تنها 
صدايى كه شنيده مى شود صداى پاشنه هاى كفش و 

دستمال كاغذى است. 

داستان كوچك

خاك صحنه

شيشه عطر

به بهانه همكارى مستمر با «رادى» و «مرزبان»
تسلسل خيال انگيز

ــدون» را مى بينم  ــكان» بالا مى روم... «آميزقلم از «پل
ــب نماى ما»، «روى سنگفرش خيس» قدم  كه در «باغ ش
مى زند... «آهسته با گل سرخ» به طرفش مى روم «خانمچه» 
ــهر بارانى»  در كنارش مى بينم، در حال زمزمه «ملودى ش
كه با هم به طرف «گذر سقاخانه» مى روند... اينجاست كه 

«لبخند باشكوه آقاى گيل» به خاطرم مى آيد...!
ــراى «لبخند  ــب «رادى» در پايان اج ــتى آن ش راس
ــودش را پاى  ــان خ ــت: «مرزب ــا گف ــه زيب ــكوه» چ باش
نمايشنامه هاى من پير كرد و هيچ وقت به حق و حقوقش 
هم نرسيد...!» و چه زيبا گفت مرزبان: «رادى همواره معلم 

من بوده است. و همواره يك درام نويس باقى مى ماند...»

با «هاملت و سالاد فصلش» از روياهايم بيرون مى آيم 
ــتاد  و به ياد ديالوگ هاى زيبا و پخته اكبر رادى بزرگ، اس
ــورم مى افتم، كه او يكى از معدود  نمايشنامه نويسى كش

درام نويسان خوب و مطرح اين مرز و بوم بوده و هست...
چقدر خوشحال مى شوم كه اين توفيق نصيب من شده 
ــوكت» در «آميزقلمدون»، با «انيس الدوله» در  كه با «ش
«باغ شب نماى ما»، با «ساناز» در «آهسته با گل سرخ»، با 
«رخساره» در «شب روى سنگفرش خيس» با «ماه سيما» 
ــالاد فصل» و در «ملودى شهر بارانى» به  در «هاملت با س
روى صحنه بروم و بتوانم همواره نام و ياد اكبر رادى را زنده 

نگه دارم و اين تسلسل را ادامه بدهم...
در اكثر نمايشنامه هاى رادى، (طراحى حركت) انجام 

داده ام و همواره يار و ياور «هادى مرزبان» بوده ام....
ــت كه در عرصه  «هادى مرزبان» تنها كارگردانى اس
تئاتر از اكبر رادى توانسته 13 نمايش را روى صحنه ببرد، 

و در اين عرصه تك تاز است.

 على ثابت

 شيرين نجوان

ساعت شماطه دار 

 محمد بلورى

روزنامه ها در بستر حوادث-2

هفته پيش بخش نخسـت يادداشت «روزنامه ها در  �
بسـتر حوادث» منتشر شد اكنون بخش دوم و آخر آن 

منتشر مي شود.
ــدگان با ديدن صحنه  ــم و خروش تظاهركنن  خش
ــس كلانترى  ــتانى، ريي ــرهنگ شهرس ــري س در گي
ــتور يورش ماموران را داده بود و با  ــتان كه دس بهارس
ــرد كه با اصابت  ــليك ك تپانچه اى به طرف خانعلى ش
گلوله به سرش، نقش زمين شد، به اوج رسيد و جمعى 
از معلمان پيكر نيمه جان معلم جوان را به دوش گرفتند 
و با فرياد و شعار به راه افتادند تا اينكه پس از انتقال به 

بيمارستان جان سپرد.
در آن هنگام نمايندگان كه در صحن مجلس سرگرم 
ــل حقوقى معلمان بودند، با شنيدن  بررسى لايحه اش
صداى گلوله از ميدان بهارستان به هيجان آمدند و يكى 
ــم فرياد زد: «ما در  از آنان كه مخالف دولت بود، با خش
حال بحث و جدل درباره لايحه هستيم در حالى كه در 

بيرون معلمان را دارند مى كشند...»
انتشار گزارش جزييات تظاهرات خونين معلمان در 
ــان كه با جزييات كامل تهيه كرده بوديم، هيجان  كيه
گسترده اى در ميان مردم به وجود آورد و استقبال مردم 
ــبب شد كه ساعتى بعد روزنامه در  از روزنامه كيهان س
ــه چاپ دوم كيهان  ــود و ناگزير اقدام ب تهران ناياب ش
ــييع  ــان كم نظير مردمى روز بعد در تش كرديم. هيج
جنازه خانعلى، به تظاهرات گسترده ديگرى دامن زد كه 
ــار مختلف مردم همگام با معلمان زن و مرد در آن  اقش
شركت كرده بودند. على محمد عنقا، يكى از خبرنگاران 
قديمى كه شاهد اين تشييع جنازه بود، تعريف مى كند: 
ــت ماه (40)  ــنبه سيزدهم ارديبهش صبح روز چهارش
ــم جوان را بر  ــدگان در حالى كه جنازه معل تظاهركنن
دوش گرفته بودند از مسجدى در خيابان اسكندرى به 
ــتان به راه افتادند. آنها با سر دادن  سوى ميدان بهارس
شعارهايى خواستار استعفاى شريف امامى نخست وزير 
ــرهنگ شهرستانى رييس  ــتگيرى و محاكمه س و دس
كلانترى ميدان بهارستان به عنوان قاتل خانعلى شدند 
كه با شليك گلوله اى به سر اين معلم جوان باعث قتل 
او شده بود. تظاهركنندگان در ميدان بهارستان تابوت 
خانعلى را بر زمين گذاشتند و در اين اجتماع كم نظير 
خواسته هاى خود را با شعارها و سخنرانى ها اعلام كردند. 
در پايان اين مراسم جنازه خانعلى براى خاكسپارى 
ــتان ابن بابويه برده شد و سرانجام با پيگيرى  به گورس
ــس كلانترى  ــد ريي ــردم و معلمان دولت ناگزير ش م
بهارستان را دستگير كند و در پانزدهم ارديبهشت ماه هم 
ــريف امامى از نخست وزيرى استعفا كرد اما در دولت  ش
ــيد،  ــت وزيرى رس بعدى كه دكتر على امينى به نخس
سرهنگ شهرستانى بى آنكه مجازات شود از زندان آزاد 

شد و حقوق صنفى معلمان از ياد رفت.

دان سووكا . مترجم: هادى عظيمى

 اشكان خطيبى

 فرزانه كابلى


